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گزارشی که هر روز 
باید خوانده شود

لازم به گفتن نیســت که این میزان نارضایتی نشــان 
می دهــد، روند پیگیری مشخص شــدن مقصر حادثه 
به سرانجام نرسیده اســت. بی توجهی و بی احترامی 
مسئولان ذی ربط برای خانواده ها عذاب آور بوده است. 
قطع شــدن حقوق، آنها را دچار مشکل کرده است و 
بلاتکلیفی درباره شــهید خوانده شــدن آتش نشانان، 
به شــدت مورد انتقاد خانواده ها بوده است. پلاسکو 
فاجعــه ای بود که همدلی عظیم ملــی را پدید آورد. 
مقــام معظم رهبــری پیــام دادنــد، رئیس جمهور 
«هیئت ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ســاختمان 
پلاسکو» را تشکیل داد، یادداشت ها دراین باره نوشته 
شــد، گزارش ها منتشــر شد و نشســت ها برگزار شد؛ 
اما یک ســال پس از آن فاجعه بغــض خانواده های 
بازماندگان آتش نشانان از بی توجهی ها و بی مهری ها 
می شــکند. رئیس هیئت ویژه رسیدگی به پلاسکو در 
مقدمه گزارش این هیئت این پرســش را مطرح کرده 
است که «چرا حادثه پلاسکو مهم است؟». در پاسخ 
به این ســؤال هم مواردی را ذکر کــرده بود که امروز 
مشــخص شده اســت باید یک مورد دیگر نیز به آنها 
افزود. پلاســکو مهم است؛ زیرا یک  ســال پس از آن 
فاجعه و با وجود ورود مســئولانه مسئولان عالی رتبه 
کشور هنوز ســاختار اجرائی- سیاستی کشور از ایجاد 
ارتباط و تعامل مؤثر با خانواده های بازماندگان و حل 
مســائل آنان ناتوان بوده اســت. هیئت ویژه پلاسکو 
پیام خود را «پلاســکو را فراموش نکنیم» عنوان کرد. 
امروز مشخص شده می توان پلاسکو را فراموش نکرد؛ 
درعین حال این حادثه برای زندگی ایرانیان تأثیرگذاری 
مثبتی نداشته باشد و حتی خانواده های آنان نیز از یاد 
بروند. اینکه چرا توانایی و ظرفیت یادگیری سیاستی را 
از حوادث و فجایع نداریم، پرسشی است که در مجالی 
دیگر به آن می پردازم؛ اما در اینجا فقط به یک حادثه 
تاریخی اشــاره می کنم که باعث ایجــاد قدیمی ترین 
تلفن اضطراری جهان (۹۹۹) در انگلســتان شــد. در 
دهم نوامبر ۱۹۳۵ در پی یک آتش ســوزی در منزلی 
در مرکز لندن پنج نفر کشــته شدند. همسایه های آن 
منزل که به دلیل شــلوغی خط تلفن تلاشی ناموفق 
در تماس با ایستگاه آتش نشــانی داشتند، به سردبیر 
نشریه تایم نامه می نویسند و متولیان آن نشریه دولت 
را وادار به تحقیق می کنند. دو سال پس از آن اتفاق و 
در یک واکنش سیاســتی به حادثه آتش سوزی در ۳۰ 
ژوئن ۱۹۳۷ خط تلفن اضطراری در منطقه لندن ایجاد 
می شود. تبلور یادگیری سیاستی در اقدام دولت وقت 
انگلستان به حادثه آتش ســوزی را می توان مشاهده 
کرد که یــک حادثه تلخ را به یک واکنش سیاســتی 
تأثیرگذار برای زندگی مــردم خود تبدیل کردند. نکته 
آخر اینکه فجایع و حوادثی نظیر پلاسکو تأثیر عمیقی 
بر زندگی شخصی ما و حافظه جمعی جامعه دارند. 
دقت کنیم یادگیری سیاســتی از ایــن اتفاقات و نحوه 
تعامل با قربانیان این حوادث تأثیری جدی بر آرامش، 

اعتماد عمومی و امید اجتماعی دارد.

فرصت از دست رفته ایران
 در داووس 

رویــدادی کــه در نیمــه دوم دهــه ۷۰ و نیمــه 
اول دهــه ۸۰، ایــران در بالاترین ســطح یعنی مقام 
ریاست جمهوری، در آن حضوری فعال و مؤثر داشت 
امــا از نیمه دهه ۸۰ تاکنون با بی تفاوتی و بی توجهی 
روبــه رو بــوده و حضور ایــران در این رویــداد مهم، 
حداقلی و ضعیف است. سؤال تأمل برانگیز دیگری که 
در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا مصلحتی 
بالاتر از این در شــرایط کنونی وجــود دارد که ایران با 
حضور مؤثر و فعال در مجامع بین المللی زمینه رفع 
محدودیت ها و محصوریت های رســمی و غیررسمی 
را از ســر اقتصاد ایران فراهم کند؟  آیا حضور مؤثر و 
فعال ایــران در اجلاس اخیر داووس نمی توانســت 
اولین تجربه ســاختار جدید وزارت امورخارجه باشد 
که اخیرا با هدف تقویت رویکرد اقتصادی در مناسبات 
خارجی ایجاد شــده اســت ؟ اگر بپذیریــم که امروزه 
کارکرد دیپلماســی عمومی در مقایسه با دیپلماسی 
رسمی و سنتی بیشتر و مؤثرتر است و در شرایط حاضر 
راه مقابله با فشــارهای سیاسی خارجی علیه ایران از 
مســیر دیپلماســی عمومی می گذرد، نشست هایی از 
نوع داووس چه جایگاهی در دیپلماســی عمومی و 
راهبردهای سیاســت خارجی ایران دارد؟ در اجلاس 
داووس نه تنها دســتگاه دیپلماســی باوجــود اعلام 
قبلی در ایــن اجلاس حضور نیافت بلکه نشــانی از 
حضور نمایندگان، مدیران، فعالان اقتصادی و تجاری 
دولتی و خصوصی نیز دیده نشــد.  ایران می توانست 
بــا حضوری فعال در این اجــلاس، آن هم در بالاترین 
سطح سیاسی همراه با جمعی از مدیران شرکت ها و 
فعالان اقتصادی کشور، به صورت هماهنگ در فضای 
رسمی و حاشــیه ای اجلاس همه تلاش خود را برای 
تغییر نگرش ها نســبت به ایران، معرفی ظرفیت های 
اقتصــادی کشــور و جلب اعتماد سیاســت مداران و 
مدیران بنگاه های اقتصــادی انجام دهد. غیبت ایران 
در ایــن اجلاس علاوه بر اینکه موجب از دســت رفتن 
فرصت برای رفع محدودیت های اقتصادی و تجاری 
همــکاری با اقتصاد جهانی شــد، در عین حال فضا را 
بــرای رقبا و مخالفــان ایران در دو جبهه سیاســی و 
اقتصادی فراهم کرد. رقبای منطقه ای ایران به ویژه با 
استفاده از نبود ایران همه تلاش خود را برای تخریب 
ایــران و برجام به کار بردند. ایران با حضور مؤثر خود 
نه تنها می توانســت این فضای ضدایرانی را بشــکند 
بلکه در رویکــردی ابتکاری، در جهت تلطیف فضای 

عمومی نسبت به ایران حرکت کند. 
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حقوق شهروندي
ازجمله حقوق شــهروندي این اســت که شما از  �

عملکرد دستگاه ها تصویر روشني داشته باشید؛ برای 
مثال بودجه دولت، بیت المال ملت است. همه حق 
دارند بدانند این بودجه چگونه تقســیم مي شــود و 
سهم هر نفر از آن چقدر است؟ به همین خاطر حرکت 
اخیر دولت براي ایجاد شــفافیت در بودجه کشــور 
را مي تــوان برآوري یکي از مطالبــات ملت در تأمین 
حقوق شهروندي آنان دانست، اما هنوز تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصلــه فراواني وجود دارد. از جمله 
اینکه همه باید بدانند هر دســتگاهي چه مقدار و به 
چه منظوري بودجه مي گیرد و خروجي این هزینه چه 
فایــده اي دارد؟ حتي نهادهــاي عمومي که زیر نظم 
دولت نیستند، اما زیر چتر حاکمیت فعالیت مي کنند 
باید تصویر روشني از عملکرد خود ارائه دهند. اینکه 
چقــدر درآمد دارند و چقدر مالیات مي دهند و چقدر 

حقوق مي گیرند.

شو آف به سبک ماري آنتوانت!
... اینها اما تمام دردهاي زلزله زدگان نیســت. درد  �

اصلي شــاید این باشــد که تا همین دیــروز خیلي ها 
دنبال ســلفي گرفتن بــه آنجــا رفتند و حــالا دیگر 
پیدایشــان نیست. حالا که تب ســلفي سرد شده اما 
باز هم مثل همیشه تنها دانشجویان عضو گروه هاي 
جهادي، بســیج سازندگي و دســتگاه هاي دولتي در 
صحنــه مانده اند. مســئله مــا و ســلبریتي ها اما به 
همین جا ختم نمي شود؛ مسئله مهم تر این است که 
دوستان ســلبریتي، گزارش دقیقي از نحوه هزینه کرد 
کمک هاي نقدي جمع آوري شده براي مردم زلزله زده 
در حســاب هاي خود ارائــه نمي دهند. کســاني که 
دیروز مثل خروس بي محل پیدایشــان شــد و مردم 
را نســبت به دستگاه هاي رســمي چون هلال احمر 
بدبین کردند، حالا نه تنها دیده نمي شــوند که تمایل 
چنداني به حساب پس دادن هم ندارند! مسئله درباره 
«صادق زیباکلام» اما خاص تر از اینهاست. في الواقع، 
عملکرد او در مقایســه با دیگر سلبریتي هاي حاضر 
در ایــن میدان، قیاس فشــنگ و گلوله توپ اســت! 
بدان معنا کــه وي در خرابکاري روند امدادرســاني 
در تمام مراحل... چند ســر و گــردن از دیگران بالاتر 
قرار گرفته اســت. او هنوز نیاز به شــوآف داشت، لذا 
تا هم اکنون سه میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان پول مردم 
را در حســابش نگه داشــته و مي گوید قصد دارد در 
اقدامي شــیک و مجلسي، روســتایي که خود آن را 
دهکده امید نامیده، در آنجا بســازد. زیباکلام اما حالا 
هم دقیقا نمي داند با خودش چند - چند اســت، لذا 
همچون کودکي کــه از رؤیاهایش حرف بزند، ضمن 
اصرار بر اجراي این طرح مي گوید: «برخي مســئولان 
بــا توجه به مقــدار پولي که جمع شــده، پــروژه را 
دســت نیافتني مي دانند. یکي از استدلال هایشان آن 
است که من وســط کار مي مانم و کار را نصفه و نیمه 
رهــا مي کنم و مصیبتش مي افتد گردن مســئولان!» 
بااین حال او دوست دارد با پول مردم، یادگاري از خود 
به جا بگذارد هرچند برخي زلزله زدگان در ســرماي 

استخوان سوز این زمستان یخ بزنند!

عاملان نارضایتي ملت از دولت
براي روحاني چه خوابي دیده اند؟!

نکته مورد توجه در مصاحبه اخیر [رئیس جمهور]،  �
این بود که پس از آن روزنامه هاي زنجیره اي ژســت 
منتقد به خود گرفتند، یعني همان هایي که از ابتداي 
روي کارآمــدن دولت تدبیر و امید در ســال ۱۳۹۲ با 
وانمودســازي از حقایق جامعــه و نیازهاي اصلي 
آن ســهم عمده اي در ناکارآمدي هــاي بخش هاي 
مختلف دولت داشــتند. حال پرســش این است که 
سمت وســوي ژســت این روزهاي زنجیره اي ها چه 
مقصدي را نشــانه گرفته اســت؟... مســائلي نظیر 
بــي کاري، تورم، رکــود، نگاه و اعتماد بــه بیگانگان 
به جاي اتکا بر فرزندان میهن و... دغدغه هاي عمده 
این روزهاي مردم و منتقدان دلسوز هستند. راه درمان 
این معضلات نیز مشخص است: اقتصاد مقاومتي... 
آنها در پیوندزدن تمام مشــکلات کشور به موضوع 
هسته اي سهم عمده اي داشتند و به  تبع آن برجام را 
حلال تمام مشکلات معرفي مي کردند؛ اگرچه امروز 
که دو سال از برجام گذشته رویه اي دیگر اتخاذ کرده 
و مي نویسند که قرار نبود برجام مشکلات اقتصادي 
را حل کنــد. مدیرمســئول «شــرق» در مصاحبه با 
دهباشي به صراحت اقرار کرد که وظیفه روزنامه هاي 
زنجیره اي بزک کردن برجام بود، چراکه جامعه ایران 
نســبت به آمریکا و تعهداتــش خوش بین نبود. این 
رویه روزنامه هاي زنجیــره اي در دوره اصلاحات نیز 
بــه همان طریق بــود. وقتي دولــت خاتمي مقوله 
«توســعه سیاســي» را مطرح کرد، آنها چنان دولت 
را در همــان محدوده انتزاعي مشــغول کردند که 
سال ها یکي پس از دیگري از دست رفت. از طرف 
دیگر همیــن عده به رئیس  دولــت اصلاحات القا 
کردند که منتقدان دولتش هر ۹ روز براي او بحراني 
ســاخته اند و همین دلیل خوبي براي نرســیدن به 
برخــي اهداف مي نمــود! یعني همیــن کاري که 
اکنون نیز صورت مي گیرد کــه منتقدان را در حال 
بحران آفریني براي دولت نشــان مي دهند! آرزوي 
روزنامه هاي طیف موسوم به اصلاح طلب کشاندن 
روحاني به مســیري اســت که خود رئیس جمهور 
بارها به آن  اشــاره کرده مبني بــر اینکه آن فضا و 
رقابت ها براي ایام انتخابات بود و اکنون زمان انجام 

وظیفه و خدمت به ملت است.

هاکان تکین: مدتي اســت که مــا روزهاي پرکاري را 
پشــت سر مي گذاریم و براي همین فرصت گفت وگو 
با رسانه ها پیش نیامده بود؛ حالا که منطقه تحولات 
مهمي را پشت ســر مي گذارد فکر کردم که فرصت 

مناسبي براي گفت وگو است.
 ما هم  فکر مي کنیــم که گفت وگو را با توجه به  �

سیاست هاي ترکیه، دقیقا از همین نکته آغاز کنیم 
و تحولات منطقه را محــور گفت وگوي خود قرار 

دهیم.
در خدمت شما هستم.

 آقاي ســفیر، آخرین خبري که شنیده ایم، این  �
تا عمق هشت کیلومتري  ترکیه  نیروهاي  است که 

خاک سوریه به سمت عفرین پیشروي کرده اند؟
از نظــر میدانــي و نظامــي اطلاعــات دقیقي از 
عملیات ندارم که بگویم در چه مرحله اي هستند؛ اما 
با توجه به داده ها و اطلاعاتي که از مقامات ترکیه به 
دست ما رســیده، این عملیات که چند روز قبل (روز 
شنبه گذشته) شــروع  شده، به شکل موفقیت آمیزي 
در راستاي اهداف مشخص شده پیش مي رود. ما در 
این عملیات به خاطر اینکه تماما روي گروه تروریستي 
متمرکز شــده ایم، سعي مي کنیم حداکثر تلاش خود 
را انجام دهیم تا آسیبي به شهروندان و مردم عادي 
نرسد. با توجه به این حساسیت، این عملیات با دقت 
بیشتري طراحي  شده و به کندي پیش مي رود. مردم 
منطقه دشــمنان ما نیستند؛ دشــمنان ما «داعش»، 
«جبهه النصره»، «پ ک ک»، «ي پ گ» و سازمان هاي 

تروریستي مشابه آن هستند.
 گفته شده هم زمان با پیشروي ترکیه، گروه هاي  �

مســلح دیگري که مورد حمایت دولت ترکیه هم 
هســتند، با آنها همراهي مي کننــد. برخي از این 
نیروها یا خود متهم به دست داشتن در اقدامات 
تروریستي  با دیگر گروه هاي  یا  تروریستي هستند 

ارتباط دارند.
خیر! ما بــا هیچ گــروه تروریســتي ای همکاري 
نداشته ایم. نه در گذشــته این ارتباط بود و نه امروز 
و نه در آینده؛ هرگز هــم با آنها همکاري نمي کنیم. 
شــاید منظور شما ارتش آزاد سوریه باشد؛ چون تنها 
گروهي که ما با آنها همکاري داشتیم، این گروه بود. 
ما ارتش آزاد سوریه را به عنوان نماینده مردم سوریه 
مي شناسیم ولي ممکن است برخي آنها را به عنوان 
سازمان تروریستي بشناسند. این موضع ما نسبت به 
این گروه نیست. همان طور که ممکن است شما هم 
اطلاع داشته باشید، نمایندگان این گروه در مذاکرات 
«آستانه» - که ایران هم در آن حضور داشت - و در 
روند مذاکرات «ژنو» به عنوان نماینده مردم ســوریه 

حضور دارند.
 ترکیه ارتش آزاد را تروریست نمي داند. از آن  �

سو بسیاری از کشــورهاي دیگر هم گروه هاي کُرد 
ســوریه را که شما تروریست مي دانید، تروریست 

نمي دانند.
در شــرایط این چنیني مــا باید بــه رفتارهاي این 
گروه هــا دقت کنیــم؛ هر کس براســاس اقدامات و 
رفتارهاي خود قضاوت مي شود. «ي پ گ»، «پ ي د» 
بازوهاي سوري «پ ک ک» هســتند و مثل «پ ک ک» 
فعالیت تروریســتي انجام مي دهنــد. «پ ک ک» هم 
عــلاوه بر ترکیــه از طرف آمریــکا، اتحادیــه اروپا و 
بســیاري از مجامــع بین المللي به عنوان ســازمان 
تروریســتي شــناخته شــده  اســت. گذشــته از این، 
نگاه کــردن به اقدامــات و فعالیت هــاي «ي پ گ»، 
«پ ي د» در شــمال سوریه شــاید در این بحث مفید 
باشــد. «ي پ گ» و «پ ي د» در اراضــي ای که تحت 
اختیــار خود دارند، اقدام به پاک ســازي قومي کرده 
و اقــوام غیرکُرد آنجــا مثل ترکمن، عرب هــا و... را 
پاک ســازي کرده اند و گذشــته از آن، کردهایي را که 
تفکــر این گــروه یا ســازمان را قبــول ندارند، تحت 
فشــار قرار داده اند. امروز در ترکیــه نزدیک به ۲۰۰ 
هزار کرد ســوریه اي پناهنده شــده اند. اینها کساني 
هســتند که تحت فشار این ســازمان هستند و چون 
ایده هــاي آنها را قبول نداشــتند، آواره شــده و فرار 
کرده اند. من اینجا مي خواهم تأکید کنم وقتي درباره 
کردهاي ســوریه صحبت مي کنیــم، اینها را نباید در 
«ي پ گ» و «پ ي د» خلاصــه کنیــم. آنهــا با ایجاد 
فضاي ترور و وحشــت مي خواهند تمام این مردم را 
تحت ســلطه خود بگیرند. آنها در حوزه تبلیغات و 
پروپاگاندا اســتادانه برخــورد مي کنند. فعالیت هاي 
خــود را جــوري نمایــش مي دهند که نشــان دهد 
آنها هســتند که مبارزه با داعــش را پیش مي بردند. 
تصویر جنگجویان زن بدون روسري یا تصویر لائیکي 
از خود به غــرب ارائه مي دهند و متأســفانه برخي 
از دوســتان غربي هم بــازي خورده و اینهــا را باور 
مي کنند. شما مي دانید که اینها شاخه ای ایراني هم 
به نام پژاک دارند. ایران شــاید نه به اندازه ترکیه، اما 
از این گروه ضربه خورده اســت. ما ۴۰ ســال است 
با اینها دســت و پنجه نرم مي کنیــم و اینها را خوب 
مي شناســیم. حتي در بین غربي ها اگر یک تحلیلگر، 
سیاســت مدار یــا ناظر بي طرف باشــد کــه ماهیت 
مســائل را بداند، دربــاره در ماهیت تروریســتي این 
گروه وارد بحث نمي شــود. گذشته از آن مسائلي که 
من درباره اقدامات «پ ي د» در شــمال سوریه اشاره 
کردم، چیزي نیست که فقط ترکیه به آنها اشاره کند 
بلکه ســازمان هاي بین المللي ای مثل سازمان عفو 
بین الملل هم در گزارش هــاي خود به اقدامات این 
گروه در شمال سوریه اشاره کرده و دقت جهان را به 

آن جلب کرده است.
گروهــي  � به عنــوان  را  «پ ک ک»  آمریــکا    

«پ ي د»  و  «ي پ گ»  ولي  مي شناسد  تروریستي 
را گروه تروریســتي نمي داند؛ ولي ۳۰ هزار نفر از 

آنها را آموزش نظامي داده و مســلح کرده است. 
به نظر مي رسد آمریکا و ترکیه که هر دو عضو ناتو 

هستند، درگیر تضاد منافع شده اند.
شــما به درســتي اشــاره کردید و ما هــم خیلي 
وقت ها این ســؤال را از خود مي پرسیم که وابستگي 
«ي پ گ» و «پ ي د» این قدر واضح و مبرهن اســت 
که تلاش بــراي اثبات کردن و بحث درباره درســت 
یــا غلط بــودن آن، وقــت تلف کردن اســت. یکي از 
ویژگي هاي «پ ک ک» همین اســت که با تغییر اسم 
و تغییر پرچم مدام گروه هاي متعددي تشکیل دهد 
و از این فرصت ها اســتفاده کنــد. «پ ي د» را اگرچه 
به عنوان سازمان تروریستي نمي شناسند اما به خاطر 
واکنش هاي ترکیه، اینها جبهه جدیدي به نام اتحاد 
دموکراتیک سوریه تشــکیل دادند. روند شکل گیري 
این جبهه دموکراتیک را یک افســر آمریکایي ســال 
گذشــته در مصاحبه مطبوعاتي خود افشــا کرد. آن 
افســر آمریکایي اعتراف کرد ما به این گروه پیشنهاد 
دادیم که نام خود را تغییر دهد، ولي اینها خودشان 
این اســم را انتخاب کردنــد. البتــه از اینکه عبارت 
دموکراتیک را براي خود انتخاب کردند ما هم تقدیر 
کردیم. ســال گذشــته که رقه از داعش پس گرفته 
شد، «سدکا» یا «اتحاد دموکراتیک سوریه» که ظاهرا 
ادعا مي شود ربطي به «پ ك ك» ندارند، بعد از اینکه 
وارد شــهر شــدند، اولین کاري که کردند - که شاید 
در رســانه هاي ایران هم منتشــر شد- این بود که در 
ســاختمان هاي بلند، عکس هاي عبداالله اوجالان را 

اینکه آمریکایي ها  نصب کردند. 
ندانند اینها چه کســاني هستند 

قطعا غیرممکن است.
اینکه  � مي گوییــد   شــما 

داعش  بــا  نبرد  در  کُردهــا 
دروغ  داشــته اند  حضــور 
الان  همیــن  امــا  اســت، 
خودتان اشاره کردید که اینها 
در نبرد رقه و در درگیری هاي 
کوبانــي حضور داشــته اند. 
است  این  است  مسلم  آنچه 
که گروه هاي کُــرد با داعش 
جنگیده اند و با بشــار اســد 

علیه داعش همکاري جدي داشته اند. چگونه این 
گفته خود را با همدیگر جمع مي کنید؟

البته که این اتفاق افتاده اســت؛ درســت است، 
چون ســوریه این قدر به لحاظ وضعیت بغرنج است 
که شبکه عجیب وغریبي از ارتباطات اینجا به وجود 
آمده اســت. اینها از یک طــرف مي گویند با داعش 
مبارزه کرده اند، اما از سوي دیگر با داعش همکاري 
هم داشته اند؛ براي مثال پیش از جنگ رقه بر اساس 
اطلاعاتي که بعدا به دســت آمــد، موافقت نامه اي 
بین اینها و داعش امضا شــده که ســه هزار داعشي 
به همراه خانواده خود در آن شــهر زندگي مي کردند 
و با چشم پوشــي «ي پ گ» و «پ ي د» از شهر خارج 
شده و در جاي امن ساکن شدند. «ي پ گ»، «پ ي د» 
یا «پ ک ک» مبــارزه با داعش را موضوع فرعي خود 
مي داننــد. اصلي ترین هدف آنها تشــکل منطقه اي 
تحت اختیار خود در شمال سوریه است. آنها با درک 
درســتي که از حساســیت غرب، آمریکا و اروپا پیدا 
کرده اند مي خواهند براي کســب مشروعیت خود از 
این فرصت {مبارزه با داعش} استفاده کنند. ما مدام 
به دوســتان و متحدان خود در غرب گوشزد کردیم 
که در مبارزه با ســازمان تروریســتي نباید با سازمان 
تروریســتي دیگري همکاري کرد. ایــن در درازمدت 

مشکلات دیگري را به وجود مي آورد.
 آقاي ســفیر به نکته خوبي اشاره کردند؛ اینکه  �

کُردهاي ســوریه مي خواهند حکومت خودمختار 
کردي در شمال ســوریه تشــکیل دهند. به نظر 
مي رســد حساســیت ترکیه هم فقط روي همین 
اســت و این گفته که کردهاي ســوریه با داعش 

انجام  براي  ترکیه  تنها ادعــاي  همکاري کرده اند 
عملیات نظامي اســت. ترکیــه مي خواهد جلوي 
تشــکیل حکومت خودمختار را در نزدیکي خاک 
خود بگیرد، چون تابه حال شاهد هیچ گونه حمله 
تروریستي از طرف کردهاي سوریه در داخل خاک 

ترکیه نبوده ایم.
تنها هدف ما از این عملیات، تأمین امنیت ملي و 
امنیت نواحي ترکیه اســت وگرنه ما نمي خواهیم در 
داخل ســوریه نظمي را ایجاد کرده یا روندي را پیش 
ببریم. گذشــته از این، مناطقي که دست «ي پ گ» و 
«پ ي د» بودند با عملیات «ســپر فرات» پاک ســازي 
و آزاد شــدند. بــراي این هدف بیــش از ۷۰۰ حمله 
انجام شده است. وضعیت این طوري نیست که هیچ 
عملیات و تنشــي نبوده و ما یــک روز صبح تصمیم 
گرفتیم که عملیات «شــاخه زیتون» را انجام دهیم. 
این عملیات براي تضمین امنیت ترکیه انجام شــده 
اســت. حفظ تمامیت ارضي سوریه براي ما اهمیت 
ویژه اي دارد و یکي از اصلي ترین اصول و رویکردهاي 
ما نســبت به سوریه اســت، اما به این شکل نیست 
که بخشــي از مردم سوریه تحت ســتم باشند تا این 
تمامیت ارضي حفظ شود، بلکه این تمامیت ارضي 

باید با احقاق حقوق همه مردم سوریه حفظ شود.
 آیا ترکیــه در این ادعاي خود، ســهمي براي  �

کردهاي ســوریه یا گروهي از آنها قائل اســت؛ 
که   - بخواهند  خودمختاري  ســوریه  کردهاي  اگر 
به نظر مي رســد در ســوریه این خودمختاري را 
موضعي  چه  ترکیه  مي خواهند- 
دارد؟ قبــل از شــروع جنــگ 
داخلــي در ســوریه، حدود دو 
شناســنامه  اصلا  کــرد  میلیون 
هویتي نداشــتند. شــاید کردها 
اساسي  قانون  چارچوب  در  هم 
براي خود حق تعیین  ســوریه، 

سرنوشت بخواهند.
آن کســي که بــه آنها کارت 
هویت نداده اســت، بشار اسد، 

بوده است.
�  آیــا در چارچوب سیاســت 
ترکیه چنین حقــي براي کردها 
وجود دارد یا نه؟ به نظر مي رسد از نظر ترکیه هیچ 

گروه کرد غیرتروریستی در سوریه وجود ندارد؟
«ي پ گ» و «پ ي د» تنهــا نمایندگان و گروه هاي 
سوریه نیستند؛ کردهاي سوریه در سازمان های زیادي 
حضور دارند و ائتلاف ملي کردهاي ســوریه یکي از 
اینهاســت. یکي پنداشتن «ي پ گ»، «پ ي د» با مردم 
کرد سوریه درســت نیســت. ما با مردم کرد سوریه 
مشــکلي نداریم؛ ما قبــل از آغاز بحــران که روابط 
خوبي با بشار اسد داشتیم، بارها درباره اوراق هویتي 
به او گوشــزد کردیم که این پایه حقوق شــهروندي 
مردم ســوریه و کردهاي ســوریه و ســایر مردم این 
کشــور اســت، اما مثل خیلي از توصیه هاي دیگر ما 
به بشــار اسد که آنها را نادیده گرفت، این هم نادیده 
گرفته شــد. آنچه براي ما مهم اســت، این است که 
تمام اقشــار، مذاهب و قومیت ها از علوي، ناصري، 
سني، شیعه، کُرد، ترک و از تمام مذاهب دیگر سوریه 
براي آینده ســوریه تصمیم بگیرند، نه اینکه یک گروه 
براي آینده ســوریه تصمیم بگیرد. اگر آنها بتوانند بر 
سر شکل اداره کشــور خود تصمیم بگیرند، براي ما 
قطعا قابل قبول خواهد بود. شما امروز به اراضي ای  
کــه تحت اختیــار «ي پ گ» و «پ ي د» اســت نگاه 
کنید؛ اصلا این مناطــق جمعیت کردي ندارند؛ مثلا 
در «دیرالزور» اینها به دنبال دراختیارگرفتن چاه هاي 

نفت هستند. معناي این رفتار چیست؟
 شــما گفتید قصدي براي دخالت در ســوریه  �

ندارید، اما گفته مي شود ترکیه به دنبال این است 
کــه در مرزهاي بین خود و ســوریه منطقه حائل 

درست کند. این گفته چقدر صحت دارد؟

ما اصلا چنین هدفي نداریم که بخواهیم منطقه 
حائل درســت کنیم. برنامه ما این اســت که در آغاز 
مناطــق مــرزي خود و بعد کل ســوریه بــه ثبات و 
صلح رســیده و از تروریســت ها پاک سازي شوند. ما 
به راه حل هاي کوتاه مدت معتقد نیســتیم. ســوریه 
همســایه ماســت و ثبات و امنیت در آنجا به منافع 
ملــي ما کمک کــرده و آن را تأمیــن خواهد کرد. ما 
مثــل برخي از دوســتان غربي که هــر روز به دنبال 
هدفي کوتاه مدت هستند، اینکه روزي به دنبال ایجاد 
مناطــق حائل، روزي بــه دنبال تقویــت «ي پ گ»، 
«پ ي د» و روز دیگر برنامه دیگري داشــته باشــیم، 
نیســتیم. ما برنامه و هدف جامعي داریم و آن ایجاد 
ثبات و امنیت در سوریه است. حرکت کلي ما بر این 

مبنا استوار است.
 من پاســخ ســؤال خود را نگرفتم؛ آیا ترکیه  �

برنامــه اي بــراي عقب نشــیني دارد یــا اینکه 
مي خواهد بعد از عفرین به ســمت کوباني یا به 

مناطق دیگر برود؟
ما قطعا هدف یا اندیشه اي براي اشغال سرزمیني 
نداریم که در آنجا سیســتمي ایجاد کنیم. تنها هدف 
ما از عملیات شاخه زیتون رفع تهدیدهاي تروریستي 
به خاک ترکیه اســت و اینکه بتوانیــم آنجا را از این 
تهدیدها پــاک کنیم. قطعــا عفرین از طــرف مردم 
خودشــان اداره خواهد شــد. ترکیه به اندازه کافي 
وســیع اســت و ما نیاز نداریم خاک کشــور دیگري 
را بــه خاک خــود اضافه کنیــم. اما اگــر گروه هاي 
تروریســتي در اطراف ترکیه لانه کنند و بخواهند در 
خاک ترکیه تهدیــد ایجاد کنند، از موازین بین المللي 
اســتفاده مي کنیم تا از حق خود دفاع کنیم. این حق 
هر کشوري اســت که بر اساس قوانین بین المللي از 

امنیت کشور خود دفاع کند.
 من هم مطمئنم که ترکیه نمي خواهد بخشــي  �

از خاک ســوریه را به طور رســمي به خاک خود 
ضمیمه کند.

ما غیررسمي هم چنین هدفي را دنبال نمي کنیم.
 پس برنامه شما چیست؟ آیا هدف رسیدن به  �

عفرین و پاک سازي آنها از نیروهاي کرد است؟
بله تهدیدهاي تروریســتي را در آنجا پاک ســازي 

کنیم.
  بعد به پشت مرزها عقب نشیني خواهید کرد؟ �

شاید اگر به عملیات سپر فرات نگاه کنیم، نمونه 
خوبي باشــد. ترکیه یک نــوار دوهزارکیلومتري را از 
داعش پاک سازي کرد و ۳۰ هزار پناهجوي سوري به 
آنجا برگشته و آموزش امنیت و تأمین امنیت به آنها 
داده شد و الان این مناطق دست مردم منطقه است. 

این مي تواند در این مناطق هم اتفاق بیفتد.
 این قابل تعمیم به عفرین اســت یا به سمت  �

کوباني هم خواهید رفت؟
تهدید تروریستي از هر طرفي که به سمت ترکیه 
باشد، مي تواند باعث شــود تدابیر مشابهي در مورد 
آنجا اجرا شــود و در این صورت کسي نباید تعجب 
کند. اما شما چند بار به کوباني اشاره کردید؛ شاید بد 
نباشــد بگویم که وقتي داعش آنها را تهدید مي کرد 
و به دنبال اشغال کوباني بود، ما مرزهاي خود را باز 
کردیم و پیشــمرگه ها از شمال عراق وارد شدند و به 
کمک آنها آمدند و جلوي اشغال کوباني را به دست 
داعش گرفتند وگرنه کوباني اشغال شده بود. وقتي 
درباره آینده کوباني هم ســؤال مي کنید، بهتر اســت 
این مسئله را هم پس ذهن خود داشته باشید. کسي 
که با ما دوستي کند، ما با او دوستي مي کنیم و کسي 
که به دشــمني ما برخیزد، قطعا نباید انتظار داشته 
باشــد ما دشمني او را نادیده بگیریم. در شرایطي که 
ترکیــه از مناطقي که تحت اختیار «پ ي د» اســت، 
ضربه خورده کسي نباید انتظار داشته باشد که ترکیه 
گونه دیگر خود را جلو آورده تا ضربه دیگري بخورد.

 نمي خواهــم خیلي روي این مســئله بحث کنم  �
اما براي یادآوري مي گویم این گونه که آقاي ســفیر 
مي گویند، نبود. بلکــه ترکیه مرزهاي خود را به روي 
کمک به کوباني بســته بود و فشــار افــکار عمومي 
جهاني به ترکیــه- از جمله تظاهــرات در تهران و 
شهرهاي دیگر جهان علیه ترکیه - سبب شد مرز خود 
را باز کند. از ماجراهاي کوباني زمان زیادي نگذشته 

و این اتفاقات هنوز در افکار عمومي زنده است.
{مي خندد} ایرادي ندارد! وگرنه یکي، دو ســاعت 

نیاز بود تا درباره مسئله کوباني بحث کنیم.
 نبرد در عفرین از اول ســاده به نظر مي آمد؛  �

برخي فکر مي کردند ترکیــه در چند روز عفرین را 
اشــغال خواهد کرد ولي الان تلفات سنگیني به 
دو طرف وارد شده اســت. به نظر مي رسد جنگ 
سخت تر از آنچه فکر مي شــد ادامه مي یابد و از 

عملیات سپر فرات بلندمدت تر باشد.
و  پروپاگانــدا  درخصــوص  «پ ي د»  «ي پ گ»، 
تبلیغات و انتشــار اخبار جعلي مهارت پیدا کرده اند. 
من پیشــنهاد مي کنم خبرهایي را کــه از طرف آنها 
منتشر مي شود، با احتیاط بخوانید. در میان ما اینکه 
ترکیه تلفات ســنگیني داده است، اصلا وجود ندارد. 
این عملیات، عملیاتي نیست که با تصمیمي عجولانه 
انجام شــده باشد. تنها ترجیح ما عملیات نظامي در 
آنجا نبود. ما با راه هاي دیگري هم مي خواستیم این 
تهدیدها و رفتارها را در آنجا از بین ببریم ولي نشــد. 
ما نمي توانســتیم در مقابل تهدیدي که علیه ما بود 
ســاکت بمانیم. ما در مقابل هــر احتمالي آمادگي 
داریم و هیچ شکي به اینکه این عملیات با موفقیت 
به پایان مي رســد، نداریم. باور داریم این عملیات به 
حفظ تمامیت ارضي این کشــور و افزایش شــانس 

موفقیت در حل بحران سوریه کمک خواهد کرد.
ادامه در صفحه ۱۵

پشت  پرده حمله به عفرین در گفت وگو با هاکان تکین، سفیر آنکارا در تهران

کردها در منگنه ترکیه و روسیه 
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سوریه این روزها چهارراه تلاقی قدرت های جهاني و منطقه اي است. از سویی ترکیه تهدیدات خود را علیه 
کُردهای ســوریه عملی می کند و از سی ام  دی ماه  عملیات «شاخه زیتون» را در شمال غربی این کشور برای 
بیرون راندن نیروهای نظامی کُرد «یگان های مدافع خلق» آغاز کرده اســت و از ســوی دیگر روسیه دل در 
چراغ  سبزی برای ادامه عملیات به آن نشان داده است. این در حالي است که تهران به عنوان متحد اصلي 
منطقه اي دمشق، با نگراني، اوضاع جاري را زیر نظر دارد. مقامات عفرین بعد از گذشت یک هفته از شروع 
درگیری، در بیانیه ای از دولت ســوریه خواسته اند به تعهدات خود در قبال عفرین عمل کرده و از مرزهای 
این کشــور در برابر حمله ارتش ترکیه محافظت کند. باوجوداین، هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران، تأکید 
مي کند: «در شــرایطی که ترکیه از «ی.پ.گ» و «پ.ی.د» ضربه خورده، کسی نباید انتظار داشته باشد که ما 
گونه دیگر خود را جلو آورده تا ضربه دیگری بخوریم». به این ترتیب دســت کم در کوتاه مدت چشم اندازي 

براي پایان پیچیده و چندوجهي شرایط جاري دیده نمي شود.

مازیار خسروي . لیلا ابراهیمیان

ما قطعا هدف یا اندیشه اي براي 
اشغال سرزمیني نداریم که در آنجا 

سیستمي ایجاد کنیم. تنها هدف ما از 
عملیات شاخه زیتون رفع تهدیدهاي 

تروریستي به خاک ترکیه است و 
اینکه بتوانیم آنجا را از این تهدیدها 

پاک کنیم. قطعا عفرین از طرف 
مردم خودشان اداره خواهد شد. 

ترکیه به اندازه کافي وسیع است و ما 
نیاز نداریم خاک کشور دیگري را به 

خاک خود اضافه کنیم 


